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فرهاد حسن‌زاده: ما فعلًا تبعات شکلی و ظاهری کرونا را می‌بینیم مثل آمارهای تلفات و تأثیرات آنی که این 
بیماری بر جسم آدم‌ها می‌گذارد. اما آنچه دیده‌ نمی‌شود و پنهان است، آسیب‌های روحی و روانی آن است که 

تا سال‌های سال در ذهن و روح و روان مردم و در خاطرات جمعی این سرزمین می‌ماند. بعضی از عواقب این 
بیماری سال‌های سال با ما و در رفتارهای عمومی ما خواهد ماند؛ مثل عواقبی که جنگ بر ما تحمیل کرد. یعنی با 

گذشت سال‌های سال از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق سایه‌ تأثیرات روحی و روانی آن بر سلسله اعصاب جامعه 
حاکم است و خودمان خبر نداریم؛ بنابراین کرونا هم این تأثیرات را خواهد گذاشت. در این میان بزرگ‌ترها 

به‌گونه‌ای خود را تخلیه می‌کنند. آن‌ها درگیر کار و روزمرگی هستند و تجربه بیشتری در مواجهه با بحران‌ها دارند، 
اما کودکان دوران رشد خود را طی می‌کنند و این دوران زمان یادگیری و تکامل شخصیت آن‌هاست. بنابراین 

کودکان دیگر رشد طبیعی نخواهند داشت و گویی در گلخانه بزرگ می‌شوند. محصولات گلخانه‌ای هم همان‌طور 
که می‌دانید با محصولات طبیعی و ارگانیک تفاوت زیادی دارند.

بخشی از گفت‌وگوی این نویسنده با ایسنا

کودکان در برابر تأثیرات کرونا آسیب‌پذیرتر هستند

 جهان و تأملات فیلسوف 
 آرتور شوپنهاور/ رضا ولی یاری

تقلا و اضطراب و 
زحمت و وحشت، 

خمیره اصلی زندگی 
اکثر انسان‌هاست؛ اما 
اگر تمامی آمال انسان 

به سرعت برآورده 
می‌شد، او زندگی خود 

را صرف چه می‌کرد و 
با زمان و فرصت خود 

چه می‌کرد؟

درباره برنامه‌های گفت‌و‌گو محور

ترک‌تازی تاک‌شوها
هر شبکه‌ای را که م‌یزنی چه در 
تلویزیــون چــه شــبکه اجتماعی 
یــک  اینترنتــی،  رســانه‌های  و 
میــز و صندلی م‌یبینــی که یک 
ســوی آن مجری نشسته و سوی 
دیگــرش میهمــان کــه اغلب یا 
ســلبریتی هســتند یــا چهره‌های 
بارهــا  و  بارهــا  کــه  آشــنایی 
مخاطب شــاهد گفت‌و‌گوی آنها 
بوده و حتی گاهی حرف‌هایشان 
ایــن تاک‌شــوها  اســت.  بــر  از  را 
دست‌کم دو مؤلفه تکراری دارد 

که در کانون نقد قرار م‌یگیرد. 
یکــی بازیگرانــی کــه در کســوت مجــری نشســته‌اند 
و دیگــری حرف‌هــای تکــراری چهره‌هــای تکــراری! 
مخاطــب مــدام باید پاپی خاطرات شــخصی زندگی 
میهمانان باشــد و لابد از شنیدن آنها باید لذت ببرد! 
تعدد ســاخت چنین برنامه‌هایی با توجه به محتوای 
مشــابه و تکــراری، تولیــد تاک‌شــوها را به یک اشــباع 
رســانه‌ای رسانده و از جذابیت آنها کاسته است. مگر 
چقــدر م‌یتوان پای صحبت دو چهره آشــنا نشســت 
و تماشــاگر معاشــرت آنهــا بود! از ســوی دیگر با یک 
هجمــه عجیــب و غریــب در مجــری شــدن بازیگرها 
مواجــه هســتیم و گویــی دیگــر هیــچ مرز حرفــه‌ای و 

هویتی میان آنها وجود ندارد. 
در  لازم  مهــارت  و  دانــش  اغلــب  کــه  بازیگرانــی 
اجــرا ندارنــد و صرفــاً بــه دلیــل چهره و شــهرت و 
بــه اصطلاح ســلبریتی بــودن بــرای اجــرا انتخاب 
م‌یشــوند. به‌زعم آنهــا اجرا نوعی بازیگری اســت 
کــه متکی به فن بیان اســت و آنهــا در مقام بازیگر 
واجد این مهارت‌ها هستند. اما واقعیت این است 
کــه مجری‌گری نه طفیلی بازیگری اســت نه صرفاً 

مهارت کلامی. 
ژانر مســتقلی اســت که اصــول و قواعد خــود را دارد، 
نیازمند آموزش و تربیت اســت و صرف بازیگر بودن 
یــا راحــت بــودن مقابــل دوربیــن دلیــل کافــی برای 
مجری‌گــری نیســت. افزایــش بازیگــران مجــری در 
مقطعــی حتی صدای مجریان حرفه‌ای را درآورد که 
آن را تعــرض بــه حوزه تخصصی خــود و ب‌یاعتباری 
حرفــه خود دانســته‌اند. این اتفاق در اغلب مشــاغل 
ارتباطــی رخ م‌یدهــد چنانکــه در اغلــب ســازمان‌ها 
نیروهــای مازاد یا فــردی که تخصص ویــژه‌ای ندارد 
را بــه روابــط عمومی آن ســازمان و نهاد م‌یفرســتند 
ب‌یآنکــه بدانند روابــط عمومی در جهــان امروز یک 

تخصص و حرفه تخصصی است. 
از ســوی دیگر شــاهد حضــور برخی ژورنالیســت‌ها و 
روزنامــه نــگاران در مقام مجری هســتیم کــه ابتدا از 
مجری کارشناس شروع م‌یکنند و بعد به مجری‌گری 
عمومی م‌یرســند و در برنامه‌های غیر‌تخصصی هم 
اجرا م‌یکنند. مســأله این اســت که اجرا به مثابه یک 
حرفه تخصصی به رسمیت شناخته نشده و آموزش 
داده نم‌یشــود. به نظر م‌یرســد تربیــت مجری باید 
بــه یــک فرایند و اتفــاق درون ســازمانی بدل شــود و 
مجریــان حرفه‌ای و شــناخته شــده بتواننــد مجریان 
تــازه‌ای تربیــت کنند. با توجه به گســترش و توســعه 
شــبکه‌های تلویزیون و بالطبع افزایــش تولید برنامه 
هــم بــه مجریــان بیشــتری نیــاز اســت هــم مجریان 
خلاقــی که توانایــی نوآوری و تازگی در اجرا را داشــته 

باشند. 
این خلاقیت و نوآوری نه فقط در اجرا که در ســاختار 
برنامه هم باید لحاظ شــود؛ طراحی آیتم‌های جدید 
و متفــاوت، کم رنگ شــدن بخش گفت‌و‌گــو یا تغییر 
رویکرد آن که از خاطره‌گویی و گپ‌زدن‌های متعارف 
عبــور کرده و حرف تازه‌ای در پــس حرف‌زدن‌ها ارائه 
کنــد. در شــرایط حاضــر تلویزیــون مثــل برنامه های 
تاک شــویی شــابلون زده که ردپای آن به برنامه‌های 
اینترنتــی هم کشــیده که جز تکثیر یک تکرار نیســت. 
به جای این تکثیــر نیازمند تنوع در تولید برنامه‌های 
تاک‌شــویی هســتیم تا هرکــدام امضای خــاص خود 
را داشــته و در شــمایل و فرم متفاوتی عرضه شــوند. 
حرف‌هــای تکــراری و تکــرار حرف‌هــا راه بــه جایــی 

نم‌یبرد!

 رضا صائمی
منتقد

یادداشت

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی پریسا نوراللهی

نــــگاره

 عکس 
نوشت

نســخ  از  یکی  کتاب  این 
از  نــادر  بســیار  خطــی 
شــعرهای امیلی برونته 
اســت که با اصلاحاتی کــه خواهرش 
شارلوت با مداد روی آنها انجام داده، 
قــرار اســت در ماه جولای بــه نمایش 

دربیاید. 
این مجموعه توسط آرتور بل نیکولز، 
جمــع‌آوری  برونته،  شــارلوت  همســر 
شــد و بعد آنها را به کتابخانه برادران 
لاو در هارســفیلد هاوث ســپرد اما این 
کتابخانه و نسخه هایش در سال ۱۹۳۹ 
با مرگ صاحب آن از دسترس عموم 

خارج شد.

چنــد روزی از قطعــی بــرق 
خبــری نبود اما بــا آغاز موج 
ایــن  م‌یشــود  گفتــه  گرمــا 
هفته دوباره خاموشــی خواهیم داشــت و دیروز 
بــرق در بعضی شــهرها هم قطع شــد. به بهانه 
اطلاعیه‌هــای اداره بــرق شــهرها و وزارت نیــرو 
کاربــران درباره قطعــی برق م‌ینوشــتند: »‏بعد 
از چنــد روز، قطعــی بــرق از ســر گرفتــه شــد«، 
»‏دوســتم کافــه داره، بــر اســاس جــدول قطعی 
حســاب  شــب  پنجشــنبه  شــلوغی  اوج  و  بــرق 
کــرده بود برقــا قطع م‌یشــه. رفته شــمع گرفته 
و خواننده و گیتاریســت آورده که فضا رو شــیک 
کنه برقا نرفته«، »‏دادســتان همــدان فرموده به 
شــرکت برق کتبــاً ابلاغ کــردم هرگونه قطع برق 
بازداشــت م‌یشــود.  و مرتکــب  اســت  ممنــوع 
مجهــولات و معجوبــات حقوقی این دســتور به 
کنــار، اســتدعا داریــم مشــکلات دیگــر مملکت 
ماننــد تورم، بیکاری گرانــی و... را نیز با چرخش 
قلــم معجــزه گــر خــود بــه طرفــة العینــی حل 
بفرماییــد«، »‏دو روزه برقمــون نرفتــه میخــوام 
زنــگ بزنــم اداره بــرق ببینم مشــکل چیه. توی 
گرمــا زیــر کولــر حــال میکنــن ملــت، بالاخــره 
مســئولان بایــد رســیدگی کنــن«، »متأســفانه از 
امــروز ظهر کــه برنامه قطعی برق اعلام شــده، 
سرقت ســیم و کابل افزایش پیدا کرده، کارکنان 
اداره برق امروز در دشتستان بیش از ده کیلومتر 
ســیم ســرقتی را ترمیــم کــردن و بــرق را وصــل 

کردن، ولی امروز عصر جلسه اضطراری تو اداره 
تشــکیل شــده و احتمالًا برنامه قطعی را کنســل 
کنند و برنامه‏ اعلام نشه، چون سارقین مطمئن 
شــدن کدام مســیر در چه ســاعتی قطع م‌یشود 
اقدام به ســرقت کردند«، »خدارو شکر دو روزیه 
قطعی برق نداشــتیم درست بعد از دستور منع 
استخراج، درسته دوستان ماینر ناراحت میشن، 
ولی خودتون قضاوت کنید کل برق این مملکت 
بره به‌خاطــر اینکه بیت کوین مایــن کنید، حتی 
یــک درصــد از ماینــی کــه تــو ایــران میشــه مال 
مــردم نیســت و ما فقــط قطعی برقشــو داریم! 
‏اون بیمــار تنفســی که ریــه هاش اکســیژن لازمه 
داره و جــون میــده به‌خاطــر نبــود بــرق رو نباید 
از مایــن واجب‌تــر بدونیــم؟«، »‏شــرایط طــوری 
شــده قبل اینکه بری حمام یا دستشویی، باید از 
اداره ‎برق و ‎آب اســتعلام بگیری کــه بعداً دچار 
مشکل نشــی«، »‏فصل گرما و قطعی آب و برق 
شروع شده و مثل هر سال آبی که به فضای سبز 
پارک‌ها و بلوارها داده م‌یشه و سرریز م‌یشه تو 
خیابونا و شــهرداری شــیراز به این مســأله توجه 
نم‌یکنــه.«، »‏دارم فیلــم جیب بر‌ها به بهشــت 
نم‌یروند م‌یبینم که برای سال ۷۲ هست. توی 
فیلم ســارقان بــا اســتفاده از زمــان ‎قطعی برق 
طبــق لیســت اعلامی م‌یخوان از بانک ســرقت 
کنند. درست مثل الان«، »‏ خداروشکر چند روزه 
قطعی برق نداشتیم. + اداره برق: همین ترس 

از رفتن برق براتون کافیه«.

هشتـگ

#قطعی_برق

پــس  ســال   ۱۷ و  پنجشــنبه 
پرطرفــدار  ســریال  پایــان  از 
»دوســتان« یک قسمت ویژه 
با حضور بازیگران و چهره‌هایی چون دیوید بکهام 
و کیت هرینگتون منتشر شد که حسابی طرفداران 
ایــن ســریال را ســر ذوق آورد. هم‌ پنجشــنبه و هم 
دیروز نوشــته‌های زیادی درباره این سریال دیدیم 
و خیل‌یهــا از اینکــه بــا دیــدن ایــن قســمت ویــژه 
احساســاتی شــده‌اند نوشــتند. البته طبق معمول 
فرنــدز  ســریال  طرفــداران  میــان  بحــث  و  دعــوا 
)دوســتان( و مخالفانش ادامه داشــت: »‏یه مقدار 
بیــن طرفدارها و مخالفان ســریال فرنــدز آرامش 

برقرار شــده بود که این قســمت جدیــدش دوباره 
آتیش کینه و نفرت رو شعله‌ور میکنه«، »‏دورهمی 
فرندز رو دیدم و قلبم تیکه تیکه شــد برای چندلر. 
چقــدر داغــون شــده. از همه هــم کمتر حــرف زد. 
اشــک‌مون رو درآوردن لعنتیــا.«، »‏لعنــت بــه تــو 
روزگار...چی بر ســر چندلــر آوردی؟«، »‏درســی که 
فرندز امروز به همه ما داد: بوتاکس و ژل مل نزنید 
عزیزان. از پیری راه فراری نیست، مثل مرگ. اجازه 
بدیــد مثل آدم پیر بشــید.«، »‏قســمت ویژه فرندز 
غــم زیادی داره نه واســه خود ســریال و بازیگراش 
بیشــتر به ایــن فکر م‌یکنــم 10- 15 ســال دیگه که 

پیرتر شــدیم بــا دوســتامون کجا هســتیم و چیکار 
م‌یکنیم حتی ممکنه چند سال یکبار هم همدیگه‌ 
رو نبینیم یا اصلًا کی مرده و کی زنده است«، »‏جدا 
از تمــام تنفری کــه از فرندز دارید، مــن واقعاً گریه 
کردم از اینکه چقد خوبه آدم رفیقایی داشته باشه 
که پیر شه باهاشــون.«، »‏آقا من فقط از همون اول 
قسمت جدید فرندز بغض کردم یا شمام این‌طور 
بودیــن؟«، »مطمئنــم هیــچ روانــکاوی تــو دنیا به 
انــدازه ‎فرنــدز آدما رو از افســردگی نجات نــداده...
قســمتِ ویــژه‌ دورهمی بازیگرانِ فرنــدز بعد از ۱۷ 
سال، بهترین اتفاق برای فرندزبازها بود. معجونی 
از خنده و اشک و خاطره‌بازی...«، »‏فرندز فقط یک 
سیتکام نبود یک روش دوست‌داشتن و زندگی بود، 
امشب بعد از دیدن فرندز ری‌یونیون حس‌دلتنگی 
داره خفــه‌ام میکنه، دلتنگی بــرای آدم‌های‌ خوب 
و حس‌هــای خوب‌ زندگــ‌یام«، »‏گردهمایی فرندز 
رو دیــدم و خــب، غیر از یکی دو لحظــه، از انتظارم 
پایین‌تــر بــود«، »‏تجدید دیــدار فرنــدز رو دیدیم و 
با چشــمانی اشــکبار خندیدیم. مرســی از همتون 
خاطره سازان دوران جوانی«، »‏این قسمت جدید 
فرندز اومد افسردگی اون قسمت آخرو چندبرابر باز 
نصیبمون کنه«، »‏‌فرندز سریال نیست، یک پکیج 
کامل درمانیه!«، »‏‌+چیکار کنم خیلی کول و خاص 
بنظر برسم؟ -بگو فرندز مزخرفه و اصلًا خنده دار 
نیســت.«، »‏دوتا چیز از مصاحبه فرندز فهمیدم ۱. 
آدما واقعاً پیر میشــن ۲. هیچ چیز قشــنگی خارج 
از ســریال وجود نداشــت«، »‏کاش همــه بازیگرای 
فرنــدز تــو همــون ســن و قیافــه ناپدید م‌یشــدن. 
دیدنشون با این قیافه‌های پیر و تغییر کرده خیلی 
ســخته«، »فرندز عزیزم توی ســخت‌ترین شرایط 
زندگیــم باعث شــدی همه بغض هــام از بین بره 

ولی امشب با هر دقیقه ات بغض کردم.«

ماجرا

دورهمی دوستان

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ازتوقــف ونیمــه تعطیــل بــودن برنامه‌های 
فرهنگــی وهنری ماه‌های بســیاری م‌یگذرد 
و در ایــن مدت‌زمــان کرونا صدمات بســیار 
و حتی جبران‌ناپذیری بر مشــاغل مختلف، 
بخصــوص حــوزه فرهنــگ و هنــر وارد کــرد 
کنســرت‌های  شــد  موجــب  مســأله  ایــن  و 
مســیر  آموزشــی  برنامه‌هــای  و  موســیقی 
هنرمنــدان  و  بگیرنــد  پیــش  در  را  دیگــری 
به‌صــورت آنلایــن میزبــان مخاطبــان خود 
در فضــای مجــازی باشــند. اجراهایــی کــه 
درتهــران به همت ارگان‌هایی چون شــهرداری تهــران و همچنین 

بنیاد رودکی برگزار شد و مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. 
اجــرای ایــن برنامه هــم فرصت خوبــی برای تماشــاگران اســت و 
هــم بــرای هنرمنــدان؛ به عنــوان مثــال جشــنواره نــوای نواحی که 

نوروز1400 برگزار شد. 
در این رویداد هنری نزدیک به 40 گروه موســیقی از شمال‌یترین 
تا جنوب‌یترین خطه ایران شــرکت داشتند که بسیار مورد توجه و 
اســتقبال مردم قرار گرفت. به‌طور مثال گروه موســیقی از جزیره 
لاوان استان هرمزگان آمده بودند به نام خماس )فرید جزایری( 
کــه از دورافتاده‌تریــن مناطق ایران اســت و در دیــداری که با این 
گروه داشــتم اظهار کردند برای اولین‌بار است به تهران م‌یآیند 
و این برنامه فرصت بســیار خوبی برای شــرکت چنین گروه‌های 
موســیقی اســت که امکان حضــور و اجــرا در پایتخــت را ندارند. 

جالب است بدانید با وجود کرونا و نگرانی مردم از تجمع بسیار، 
انتظــار به گونــه‌ای دیگر شــد طبیعتاً ما فکر م‌یکردیم اســتقبال 
چندانی صورت نگیرد اما توانســتیم با حمایت شهرداری تهران 
و تــاش هنرمندان انــرژی مثبتی در روحیه مــردم ایجاد کنیم و 
بــا برگــزاری کنســرت‌هایی به‌صــورت آنلایــن در همــان ماه‌های 
ابتدایــی ورود ایــن بیمــاری کمی حــال مردم کشــورمان را خوب 
کنیــم و محیطــی شــاد بــرای آنهــا ایجاد گــردد. اما جای تأســف 
اســت که بایــد بگویــم در این ســال‌ها و حتی پیــش ازکرونا هیچ 
جشــنواره‌ای در بخــش تئاتر و موســیقی در اســتانی چــون گیلان 
برگزار نشــده اســت. درواقــع ارگان‌هایی چون شــهرداری یا اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد این اســتان‌ها هیچ‌گونه حمایت و همکاری 
نداشته‌اند تا هنرمندان موسیقی نواحی را به دور هم جمع کنند 
و بــرای مردم اجرای برنامه داشــته باشــند و گروه‌های موســیقی 
فعال در این اســتان‌ها در این ســال‌ها تنها به دعوت از شهرهای 
دیگــری، جــز خاســتگاه و زادگاه خــود موســیقی فولــک گیــان و 

مازندران را اجرا کرده‌اند. 
باید بگویم ما داوطلب هستیم اما حمایتی وجود ندارد و هدف ما 
مادیات و درآمدزدایی نبوده و نیست و تنها به فکر شاد کردن روحیه 
مردم هســتیم و از شهرداری رشــت خواهش داریم فضایی فراهم 
کند تا گروه‌های مختلف موســیقی این استان در همین محیط‌های 
شــهری و فضای سرباز برای مردم اجرای کنسرت داشته باشند. در 
حال حاضر هم شرایط اجرای کنسرت‌ها به‌صورت آنلاین است که 

با وجود امکانات حاضر م‌یتواند اتفاق خوبی باشد.

یادداشت

ناصر وحدتی
خواننده موسیقی گیلان 
و پژوهشگر موسیقی

موسیقی گیلان را حمایت کنید

 تجدید چاپ متون نمایشی 
و یادآوری گذشته

نمایشــنامه این ویژگــی را دارد که بارها 
و بارهــا در هــر جــا و زمانــی م‌یتوانــد 
چــاپ  تجدیــد  بنابرایــن  شــود  اجــرا 
نمایشنامه‌هایی که پیش از این نوشته و 
چاپ شــده‌اند؛ این فرصــت را به وجود 
مــ‌‌یآورد که ضمــن یــادآوری متن‌های 
برگزیده از گذشــته همچنــان م‌‌یتوان با 
خواندن و اجــرای آنها لذت متعارفی را 

برای افراد جامعه تأمین کرد.
همیــن یکــی، دو مــاه پیــش بــود کــه 
تــک  نمایشــنامه‌های  از  مجموعــه‌ای 
پرده‌ای یوجین اونیل با برگردان صفدر تق‌یزاده و محمدعلی 
صفریان از ســوی نشر نریمان منتشر شــد؛ مجموعه‌ای که 63 
ســال پیش در انتشارات نیل منتشر شده بود و حالا این تجدید 
چاپ بیانگر چند نکته اساسی است. اینکه جریان ترجمه متون 
مدرن در ایران از تاریخچه ای برخوردار اســت و چه متون تراز 
اولی در این دوران منتشــر شــده و مترجمان از چه قدرت قلم 
و بیانــی برخــوردار بوده‌اند؛ بویــژه مترجمان آبادانی، مســجد 
سلیمانی و خوزستانی که در صنعت نفت مشغول به کار بوده 
انــد و در ارتبــاط بــا مردمان انگلیســی زبان و دیــدن فیلم‌های 
ســینمای‌یهالیوود، بهتر در جریان زبــان خارجه قرار گرفته اند 
و حــالا با آشــنایی مطلوب از دو زبان مبدأ و مقصد به درســتی 
توانسته‌اند ترجمان بهتری را در اختیار مخاطبان فارسی زبان 
قــرار دهنــد. چنانچــه ترجمه متــون اونیل که به زبــان ملوانان 
و جاشــو‌های بین‌المللی نوشــته شــده و این خود برخــوردار از 
دایره واژگان متفاوت است، خبر از ترجمه‌ای سخت و نافرمان 
م‌‌یدهــد که به راســتی تقــی زاده و صفریان به درســتی از پس 
ایــن برگــردان برآمده‌اند و این خود تنهــا پیامد حضور نزدیک 
در دل زبان بیگانه دارد که این سختی را توانسته هموار گرداند.

بــه هــر تقدیــر م‌‌یدانیــم کــه یوجیــن اونیــل از آغازگــران 
نمایشــنامه نویســی مــدرن در امریکاســت کــه تقریبــاً متــون 
بســیار مهمش در ایران بارها ترجمه و اجرا شــده و هنوز هم 
این متون پتانســیل لازم را برای ترجمه‌هــا و اجراهای پس از 
این نیز خواهد داشــت و چه بهتر برای استقرار یک وضعیت 
مطلوب همچنــان تأکید بر ترجمان داشــته‌های مهم جهان 
در ســرزمین مان داشــته باشــیم که این خود یک راه مواجهه 
بــرای گســترش فرهنگی اســت و مــا در دیــدن و خواندن این 
متون اســت کــه قابلیت‌های تکنیکی بهتــری را وارد ادبیات و 
هنــر معاصر مان خواهیم کرد و این نوع ترجمه‌های ماندگار 
نیز نباید از دور خارج شود که بودن و یادآوری شان برای نسل 
نــو یک آزمون و مطالعه کارآمد خواهد شــد که بتواند با تکیه 
بــر همین گذشــته ناب امــروز را ناب‌تــر و شــفاف‌تر گردانند و 
م‌‌یدانیم که در کتمان و فراموش‌یاش ما دچار تکرار مکررات 
و بــه اصطــاح در جــا زدن‌هــای بــی نتیجــه خواهیم شــد که 

سودی برای یک وضعیت فراگیر و پیشرفته نخواهد بود.
بنابرایــن بهتــر اســت کــه چنیــن نمونه‌هایی همچنــان در 
دســترس قرار بگیرد و مــا برخوردار از یک ارتباط و پیوســتگی 
معنادار برای اســتقرار فرهنگی مفید باشــیم چنانچه از نجف 
دریابنــدری نیــز ترجمانــی از متــون نمایشــی ســاموئل بکــت 
نویسنده جهانی، ایرلندی و فرانسوی، از دهه 40 و 50 به یادگار 
مانــده که به دلایلی در زمان حیــات این مترجم تجدید چاپ 
نشده که البته ایشان چنین قصدی داشتند. شاید یک دلیلش 
ترجمه‌هــای متنوع از متون بکت باشــد و دلیــل دیگرش نقد 
و نظرهــای تنــد و البتــه گاهی بــی پایه بر ترجمه‌هــای پیش از 
این باشــد، که مانع از تصمیم قطع‌یتر بــرای این یادآوری‌ها 
شــده اســت اما همچنــان این امتیــاز محفوظ اســت و نباید از 
چنین امتیازی چشم‌پوشی کرد بلکه باید چشم امید بست به 
آینــده‌ای کــه در همین دایره‌های به هم پیوســته با فصل‌های 
مشــترک نــاب و درهم تنیــده ما را دچــار یک وضعیــت بهتر 
خواهند کرد و نبودن همین دور تسلسل و پیوستگ‌یهاست که 
مــا را در پابرجایی نابخردی‌ها و کمبودها نگه خواهد داشــت. 
حالا متون نمایشــی دیگری هم هســتند که با شناخت و تأکید 
انتشــارات‌یها، نهادهــای فرهنگــی و دانشــگاه‌ها م‌‌یتــوان در 

درازمدت یک به یک آنها را در اختیار مخاطبانش قرار داد.

 بازنویسی هنرمندانه‌ای 
از داستان قدیمی ایتالیایی

طی یکــی - دو هفته اخیر ترجمه تــازه‌ام از »امبرتو 
اکــو« با همکاری نشــر پرتقــال به کتابفروشــ‌یها راه 
یافتــه؛ »دلــدادگان«، داســتان مشــهوری کــه اکو به 
زیبایــی آن را بازنویســی کرده اســت. »دلــدادگان«، 
روایتــی نــو و هنرمندانه از داســتانی قدیمی اســت. 
ایتالیایــی  مشــهور  شــاعر  مانزونــی«،  »آلســاندرو 
بیســت سال زمان صرف این داســتان م‌یکند؛ سال 
1821 میــادی آن را آغــاز کــرد و ســال 1840 هــم 
بــه اتمــام رســاند. »دلــدادگان« نخســتین داســتان 
بلنــد مهــم ایتالیایی اســت که بــر نویســندگان بعد 
از »مانزونــی« تأثیــر بســیاری گذاشــت. امــا قــدری 
هــم از خود کتاب بگویم، این کتاب در ســال‌هایی نوشــته‌ شــده کــه ایتالیا 
برخــاف امــروز، کشــوری یکپارچه نبــوده و میــان، جغرافیای داســتان، 
تحت حاکمیت اســپانیای‌یها قرار داشــته اســت. ماجرای این کتاب به دو 
جــوان دلداده بازم‌یگردد که تصمیم به ازدواج م‌یگیرند اما حاکم زورگو 
و خشــن اسپانیولی آن روزگار میلان مانع پیوند آنان م‌یشود. زمان وقوع 
ایــن ماجــرا در ســال‌های همه‌گیری بیمــاری طاعون اســت و دربردارنده 
دوران.  آن  از  تلــخ  روایت‌هایــی 
بــا این‌حــال ســرانجام قصه این 
پیــدا  پایانــی خــوش  دو جــوان، 
م‌یکند، آنــان درنهایت از غم‌ها 
و ســختی رهایــی پیــدا م‌یکننــد 
و... امــا چــرا خوانــدن آن را بــه 
پیشــنهاد  ایرانــی  مخاطبــان 
بــرای  دلــدادگان  م‌یدهــم؟ 
ایتالیای‌یها شاید همچون »هزار 
و یک‌شــب« بــرای مــا ایرانیــان 
باشــد، ایــن را گفتم کــه بدانید با 
اثــری جــذاب روبه‌رو هســتید که 
حتی بــه کتاب‌های درســی آنان 
هم راه‌یافته اســت. شــهرت این 
نوشــته با ترجمــه‌اش به اغلــب زبان‌های زنــده جهان، تنها به ســرزمین 
زادگاه خالــق آن محــدود نشــده اســت. چرایــی ترجمه‌ام از این داســتان 
بــه علاقــه‌ای بازم‌یگــردد کــه بــه »امبرتــو اکــو« دارم، نخســتین مرتبه با 
کســب رخصــت از وی، کتاب »ســه قصه« اکــو را و بعدتر هــم »چگونه با 
ماهــی قزل‌آلا ســفر کنیم؟« بــا پرداخت حق کپ‌یرایت به ناشــر ایتالیایی 
از زبان‌اصلــ‌یاش به فارســی بازگرداندم. »دلدادگان« کتابی اســت برای 
همه. به گروه سنی خاصی محدود نم‌یشود. از نوجوان 10 ساله تا پیرمرد 
و پیــرزن 90 ســاله م‌یتوانند آن را بخوانند و لــذت ببرند، بویژه همان‌طور 
که اشــاره شــد شــباهت‌هایی با روزگارمان دارد و از طرفی عاقبت داستان 
آن ختم به خوشی م‌یشود، پایان آن پیروزی دانش و داد است بر نادانی 

و ستمگری. آن را بخوانید که برای این روزها خوب است.
ëëدلدادگان
ëëبازنویسی:  امبرتو اکو
ëëترجمه: غلامرضا امامی
ëëنشر: پرتقال
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